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 فــــرید ســــــیاوش 

 :    است  ا شب یلد امشب    گفت   انه ونوس  های   با جلوهمعشوقه به سامان شد  

 ت ـــــــــــــــــ ـــلـب تو داغ تــرین لحظه این دیـــدار اس        رد و دلــــم تبدار استـ ـــبغلم کـن که هوا س "

 " !ت  ـبی تکرار اس چشم تو حادثه ای روشن و         بغلم کن که در این دشت فــراموشی شـب 

که   م ده ، زبانم را در دهنش غسل تمعید  م بوسه عشق بکار ش  لبان یاقوت بر    تبدارمبا لبان    امشب محکومم تا 

  شورشیدو غزال وحشی  آن   و  یتانیک چشمانش شوم  تا تا غریق    امشب م  م . محکو روا باشد امشب  زبان    با   بازی 

تا   . محکومم   ، پستانش   زبرجد   بر و بوسه زدن    تنش روی  دن  خم ش به  به چرا برم. امشب  یلدایی  را     محکومم 

 . و تربوز  را قاش  در چشمانم نقاشی کنم   امشب زیبایی های برهنه اش را  

شامپاین  را  با  ان تر کنم لب  ، یاقوتی اش  ساغر از   ؛خط بینی بکشم  شستون فقرات سرک بر امشب محکومم تا 

ماسور  به    امشب    . ست جای بوته فقیرانه خالی .  (    Saimaaسایما)   و ودکای روسی    (Clicquot )مادام  فرانسوی 

روی  بگذارم   سر  ؛ کنم   دانه  ها را و بفشارم انار ،  ضریب جریان خون را در طاق ظفرش بالا برم،  بودن محکومم تا 

دست بر  امشب محکومم تا  ،  گار او ملکه و من خدمت ؛  جام   آن جام و    ایناز  سرکشیم  بار دیگر    بلور های مرمرین. 

   . به برف مانده    نفس دو    تا فرج فردا آزادیمفرمود   ؛ تن داغش هم فرش و هم عرش  شوم   و  م بکش   ش هوسهای 

 " کنید  اش دراز شبی خوش است بدین قصه " 


